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بهروز مهرآبادی
"سهام عدالت"، کلاهبرداری آشکار رژیم
هفته گذشته مجلس اسلامی با اکثریت آرا درخواست تحقیق و تفحص در مورد پرداخت پول توسط دولت احمدی نژاد به ۹ میلیون نفر و هر نفر ۸۰ هزار تومان در زمان کوتاهی قبل از مضحکه انتخاباتی دو سال قبل، را تصویب کرد. این مبالغ تحت عنوان "سود سهام عدالت" توسط دولت هزینه شده بود. پرداخت این پول اقدام کوچکی نبود که  دو سال قبل از نظر خامنه ای و اصولگرایان دور بماند و بدون تائید و همراهی آنها باشد. جلب توجه مردم به مضحکه انتخاباتی و احمدی نژاد در مقابل جناح دیگر نظام و پرداخت مواجب دار و دسته های حزب الهی برای قرق کردن خیابانها، هزینه داشت و بدون شک با توافق همه اصولگرایان و به همراه آنان احمدی نژاد و همکاران امروزش انجام گرفت. اما گذشته از تمام اختلافات یکی از خاصیت های کشمکش خونین یاران قدیم امام زمان، شناسائی بهتر "سهام عدالت" است. 
پروژه واگذاری سهام شرکت های دولتی به "اقشار کم درآمد" تحت عنوان "سهام عدالت" در آبان ۱۳۸۴ به تصویب دولت اصلاح طلب محمد خاتمی رسید. این پروژه به تبعیت از سیاست های بانک جهانی در مورد گسترش خصوصی سازی ها و کم کردن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی شکل گرفت.  رژیم هدف از این پروژه را گسترش بازار سرمایه و بالا بردن سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور و کاهش تصدی گری دولتی، تمرکز زدایی و کوچک سازی دولت و بسط فرهنگ سهامداری اعلام کرد. در تاکید برای پیشبرد این سیاست خامنه ای در تیر ماه ۸۵ فرمان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را صادر کرد و در مورد آن چنین توضیح داد: "خلاصه ی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیر ضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه گذار در عرصه اقتصاد کشور ...". خط اصلی سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی بویژه در دو دهه گذشته را می توان تلاش برای جلب توجه و رضایت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دانست. تاسیس "صندوق توسعه ملی" و طرح "هدفمند کردن یارانه ها" از مهمترین اقدامات رژیم در این راستا است.

قیمت "سهام عدالت" برای هر نفر در ابتدا پانصد هزار تومان اعلام گردید که بعد از مدتی به یک میلیون تومان افزایش پیدا کرد. مبنای این قیمت گذاری معلوم نشد. این سهام ابتدا به یک شرکت کارگزاری که به همین منظور تاسیس شده بود، فروخته شد و سپس بصورت اعتباری در اختیار شرکت های تعاونی استانی قرار گرفت. بر اساس برنامه ریزی دولت قرار بود بهای این سهام بطور سالانه از محل سود آنها و در یک مدت ده ساله پرداخت شود و دریافت کنندگان این سهام در حقیقت به دولت بدهکار می شوند. شرکت هایی که سهام آنها تحت عنوان سهام عدالت فروخته شد، اغلب شرکت های راکد و یا در حال ورشکستگی بودند. بی ارزشی این سهام از ابتدا معلوم بود. در روزهای اولیه این سهام به قیمت بسیار پائین حتی تا یکصدم قیمت اسمی آن به فروش رسید و دولت وحشت زده خرید و فروش این سهام را ممنوع اعلام کرد با این استدلال که چون صاحبان سهام، بدهکار دولت هستند تا پرداخت بدهی حق فروش آن را ندارند. ارزش سهام در بازارهای بورس بر اساس قیمت مبادله آن برآورد می شود. بنابراین سهامی که قابلیت عرضه به بازار را نداشته باشند، عملا ارزشی ندارند. هنوز رژیم نتوانسته زمان مشخصی را برای قابل فروش بودن این سهام تعیین کند. به همین دلیل با وجود ممنوعیت خرید و فروش سهام بسیاری از دریافت کنندگان سهام آنرا به شکل وکالتی و یا مبایعه به مبلغی بسیار کمتر از قیمت اسمی آن می فروشند.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده تقریبا ۳۸ میلیون از این سهام به گروههای مختلف افراد واگذار شده است. یعنی این تعداد هر کدام یک میلیون تومان به دولت بدهکار هستند. بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، از ۱۴ هزار میلیارد ریال اقساط سهام واگذار شده (که باید از محل سود شرکت ها پرداخت شود) تا پایان بهمن ماه ۱۳۸۸ دولت فقط سه هزار میلیارد ریال دریافت کرده و بقیه اقساط که ۱۱ هزار میلیارد است دریافت نشده است. یعنی در یک دوره سه ساله برای هر سهم کمتر از سه هزار تومان سود حاصل شده است که با این روند باز پرداخت هزینه  بهای سهام بیش از ۲۰۰ سال  (یعنی ۲۰ برابر زمان تعیین شده) می شود. حتی اگر تمام مبلغ فوق هم از شرکت های دولتی دریافت شده بود باز هم این مدت نزدیک به ۶۰ سال طول می کشد. برای فروش و توزیع سود سهام عدالت دستگاه عریض و طویلی بوجود آمده که به گفته دست اندر کاران نیمی از سود احتمالی حاصله صرف هزینه آن خواهد شد. اگر اعداد ارائه شده را حتی با ارقام رسمی تورم مقایسه می کنیم. متوجه ضرر فاحش سهام فروخته شده به مردم خواهیم شد. در گزارشی که شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت منتشر کرد اعلام نمود که مجموع سود اعلام شده آنقدر نیست که سودی به دارندگان سهام پرداخت شود و مبلغی هم که بعنوان سود اعلام شده بابت قیمت سهام و بدهی سالهای قبل به دولت پرداخت خواهد شد. هفته گذشته علی اکبر اولیا عضو کمیسیون عمران مجلس در مورد پرداخت های قبل از انتخابات، گفت که حتی بهای سهام پرداخت نشده و اصلا سودی وجود نداشته که به سایرین ماهی ۸۰ هزارتومان سود پرداخت شود. او همچنین گفت که منبع این پرداخت ها مشخص نیست و بعضی شرکت ها از محل بودجه جاری خود آن را پرداخت کرده اند. 
اکثریت اعضای ستاد مرکزی سهام عدالت را رئیس جمهور و وزرا تشکیل می دهند. دولت تلاش می کند تا این امکان دزدی را در دست خود نگهدارد. بسیاری از امور در مورد سهام عدالت مبهم و ناروشن است. بخوبی روشن است که پرسش های اصولگرایان از دولت در مورد "مبانی قانونی توزیع سهام عدالت، مبانی محاسبه سود سهام واگذار شده، میزان و مستندات واریزی اقساط به خزانه، ساز و کار جمع آوری سود سهام واگذار شده و منابع مالی پرداخت سود سهام در آستانه انتخابات ریاست جمهوری"، جواب نخواهد گرفت. مخالفین این پروژه در داخل حکومت همچنین این طرح را مخالف طرح خصوصی سازی شرکت های دولتی می دانند، چون سهام شرکت ها به مردم واگذار شده اما مدیریت و کنترل آنها در دست دولت است. اما واقعیت این است که  ساختار اقتصادی مافیائی ـ اسلامی رژیم با مکانیسم های سرمایه داری جهانی امروز قابلیت انطباق ندارد. یک اصل اولیه در بازار بورس این است که حساب و کتاب سهام عرضه شده در بازار باید علنی و قابل کنترل باشد در صورتی که در جمهوری اسلامی بر عکس است. بر اساس گزارش رسانه های رژیم وزارت صنایع نه تنها سهم خود را از سود سهام عدالت پرداخت نکرده، بلکه از زمان واگذاری شرکت های تابعه اش به هیچ کدام از نمایندگان سهم عدالت اجازه ورود در هیات مدیره شرکت هایش را نداده است. چند وزارتخانه دیگر هم میلیارد ها تومان بدهی سالهای ۸۵ تا ۸۷ را بابت سهام عدالت، پرداخت نکرده اند. 
طرح سهام عدالت را می توان یک پروژه کلاهبرداری آشکار دانست. یک هدف دولت یعنی جلب مردم با وعده های فریبنده سهامدار کردن آنها بود که با شکست روبروشد. اکثریت مردم با توجه به اینکه این سهام بدون دریافت پول در اختیارشان گذاشته شد و با امید به اینکه بتوانند با فروش این سهام هزینه یک روز زندگی خود را تامین کنند، بدهکاری به دولت را پذیرفتند. فروش سهامی با ارزش صوری یک میلیون تومان، به کمتر از ده هزار تومان نشانه فقر و استیصال شدید مردم، بی اعتمادی مطلق به رژیم  و همچنین بی ارزشی این سهام است. جمهوری اسلامی با واگذاری شرکت های راکد و ورشکسته تلاش می کند که  از خود سلب مسئولیت کرده و این بار را از دوش خودش بردارد. در ترازهای مالی، دولت طلبکار می شود و برای خود اعتبار کاذب ایجاد می کند. این می تواند به پنهان داشتن بحران عمیق اقتصادی رژیم کمک کند. دولت بخشی از بدهی خود به صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی، که از محل حقوق کارگران و کارمندان تامین درست شده، را نیز با عرضه همین سهام بی ارزش پرداخته است.  بوجود آوردن شبکه فروش این سهام نیز منبع دیگری برای دزدی و رشوه گیری برای دست اندرکاران رژیم بوجود آورده است. این پروژه هنوز به مرحله اجرا در نیامده ورشکست شد. شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت اعلام کرده است که از این پس دیگر پولی بابت سود سهام پرداخت نخواهد شد مگر اینکه دولت تصمیم دیگری بگیرد. در خوشبینانه ترین حالت این پروژه می توانست به آنجا منتهی شود که اکثریت سهامداران بخاطر فقر سهام خود را به قیمت پائین فروخته  و مالکیت شرکت ها و کارخانه ها در دست چند سرمایه دار بزرگ متمرکز گردد که مدیریت و کنترل این شرکت ها را در اختیار داشته و سود و حاصل زحمت کارگران را بصورت حقوق ها و پاداش های کلان به جیب های خود بریزند. اما جمهوری اسلامی حتی از ترفندها و کلاهبرداری های "قانونی" و متداول سایر کشورهای سرمایه داری، فاصله زیاد دارد. در  ایران کسی سهام عدالت جمهوری اسلامی را جدی نگرفت و برای آن ارزشی قائل نشد، حتی خود دست اندرکاران رژیم. اما این پروژه موضوع پرونده دیگری در مورد چپاولگری های باندهای رژیم شد و بهانه ای برای دامن زدن به نزاع های آنها.*
